
قصه
روایت هایی درباره امام

همه گفتند مرگ بر شاه

 نویسنده: ▪
محمدرضا▪سرشار

ناشر:▪سوره▪مهر ▪

داستان های این مجموعه با هدف آشناساختن نوجوانان با جریان 
انقلاب و ارزش های انقلاب اسلامی گردآوری و نگاشته شده اند: 
صــدای پی درپی زنگ در خانه، مادر را سراســیمه از جا می کند: 
»چه خبر اســت؟ مگر سر آورده اید؟« من هم از جا بلند می شوم. 
می خواهم بفهمم چه کســی اســت و چرا با این شتاب درِ خانه را 
می کوبــد؟ مــادر، در را باز می کند. محرم اســت؛ بــرادر بزرگترم. 
رنگش مثل گچ، ســفید شده اســت. مادر با عصبانیت می گوید: 

»چه خبرت است؟« ...

ارتباط ایرانی

نویسنده:▪علی▪موذنی ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

کتــاب »ارتباط ایرانی« ماجرای فردی به نام مهرداد اســت که در 
دوران شــاه به اجبار برای ادامه تحصیل به آمریکا می رود و آن جا 
با دختــری ازدواج می کند. بازگشــتش در دوران انقلاب به ایران 
و معرفــی »رنــدی« به خانــواده  دردســرهایی به همــراه دارد که 
دستمایه  این داســتان است. نویســنده این کتاب را با درون مایه  
روابط اجتماعی نوشته است. یکی از ویژگی های »ارتباط ایرانی« 
شاید این باشد که دو فرهنگ متقابل ایرانی و آمریکایی را در قالب 
ازدواج دو جوان از دو سنت فرهنگی متفاوت به تصویر می کشد...

کتاب ارتداد

نویسنده:▪وحید▪یامین▪پور ▪
ناشر:▪سوره▪مهر ▪

»ارتداد« رمانی شــگفت آور اســت که در ژانر تاریخ متناوب نوشته 
شــده و شــما را بــه 22 بهمــن ســال 1359 می بــرد؛ روزی که 
انقلاب به جای پیروزی با شکســت مواجه می شود! یک مغلوبیت 
تمام عیــار. داســتان از طریق مردی عاشــق روایت می شــود که 
داســتان زندگــی اش در ایــن دوران تیره از تاریخ رقــم می خورد. 

روایتی به موقع، هوشمندانه و بیدارکننده.
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»آقــا« آن درخت ســیب را که دیدند، 
زیر لب فرمودند: »اینجا را می پسندم... 
اینجــا را دوســت دارم... خوب اســت، 

خیلی خوب است...«
نوفل لوشــاتو؛ آنجا خانه ای بود زیبا و 
کوچــک. آقا فرمود: »بلــه... بله... یادم 

می آید. یادم می آید...«
بانــو دبــاغ، شــگفت زده، در »آقــا« 

نگریست.
»اینجــا را بــه یــاد می آوریــد حاج آقا 

خمینی؟«
یــک  می دانــد...  خــدا  »شــاید... 
درخت ســیب را. من آنجا دعای ســحر 
و نماز صبح می خواندم... دعای ســحر 
خیلی زیباســت خانم دباغ! می دانید؟ 

می خوانید؟«
»بلــه حاج آقا... شــرح آن را هم بارها 

خوانده ام.«
»شــرحش را؟ اوه بلــه... بــه همان 
چیزهایــی کــه مــن نوشــته ام اشــاره 
می کنیــد؟ گمــان می کنــم آن اولیــن 
شــرحی بود که نوشــتم. خیلــی جوان 

بودم...
خداوندا، تو زیبایی، زیباترین زیبایی  
اســت... خداوندا، زیباییِ زیبا از زیبایی 

از  انســان  زیبایــی  و  توســت، 
زیبایی توســت، و زیبایی جهان 

از زیبایی توست...
پــروردگارا، از تــو می پرســم 
و  زیبایــی ات،  زیباتریــن  بــه 
همــه  زیبایی های تو زیباســت. 
پروردگارا، از تو می پرسم به همه  

زیبایی هایت...
کلُّ  و   ، بَهــیٌّ بَهائِــک  کلُّ  و 

شَرَفِک شَریفٌ...
انســان، تنهــا کتابی اســت 
که خداوند، آن را با دســت های 

خود نوشــته است... متوجه هستید چه 
می گویم خانم دباغ؟«

»بله آقا... زیباست آنچه می فرمایید... 
ما مبهوت بزرگی شما هستیم آقا!«

آقا سبُک، به ســوی آن درخت سیب 
رفتند؛ چنان چــون در خواب، در پرواز. 
و خواســتند که زیر درخت بنشینند، بر 

خاک.
»آقــا، قربانتــان گــردم. صبــر کنید 

برایتان زیراندازی بیــاورم. باغچه را تازه 
آب داده اند. رطوبــت دارد. برای پاهای 

مبارکتان خوب نیست!«
آقا ایستادند زیر درخت.

»اینجا نماز خواهیم خواند.«
درخت، عطرِ خمین را که نداشــت؛ 
عطرِ وطن را، عطرِ آن موجودی را که در 
دوردست، بر بال های فرشتگان نشسته 
بــود... هیچ... امــا آقا، عطــر رویاهای 
معطر و مطهرِ خویش را به درختِ سیبِ 

نوفل لوشاتو می بخشید.
»یک تکــه گلیم از اتاقی کــه مادرم و 
خواهرهایم در آن خوابیده اند، خواهید 
آورد. می دانــم. بالای پله های مارپیچ، از 
پنجره های آن اتاق، باغ بزرگ پدری ام را 
خواهید دید. عبداله، آن ســوی باغ، از 
تکه تکه  درخت ها،  شــاخه های  لابه لای 
دیده می شــود. جوی باریک، از پشــت 
درخــت ســیب که می گــذرد، خــاک را 
نوازش می کند و آهنگی کاملا بی صدا را 
برای روح تو -کــه روح خدا در آن جاری 

است- می نوازد.«
ما طلوع آفتاب روح را خواهیم دید.

»خداوندا، آواره ایم. از منزلی به منزل 
دیگر می رویم شاید به تو نزدیک تر شویم. 
چه دشــوار است به سوی تو آمدن با این 
همــه قیدوبنــد که بر دســت ها و پاهای  
ماســت. خداونــدا، ایــن قیدوبندهــا را 
ســبک کن و امکان پیمــودن راه خود را 
آســان. قدری آســان تر. تو آنجا خواهی 

نشســت؛ تو، آنجا، زیر آن درخت معطرِ 
یادهای کودکــی، نماز خواهی خواند، و 

آن گاه لحظه ای چند خواهی خفت...«
این برشی کوتاه از رمانِ »سه دیدار با 
مردی که فراسوی باور ما می آمد« نوشته 
نادر ابراهیمی است. نادر ابراهیمی این 
بخش را براســاس عکسِ معروفی از امام 
که زیــر درخت ســیب در نوفل لوشــاتو 
نشسته است، نوشته؛ عکسی ماندگار که 

با قلم توانای نــادر ابراهیمی، به زیبایی 
تصویر شده است.

برجســته ترین  از  ابراهیمــی  نــادر 
داستان نویس های معاصر ایران است که 
بیشتر او را با رمانِ سه جلدیِ »آتش بدون 
دود« و سه گانه عاشقانه هایش یعنی »بار 
دیگر شــهری که دوســت می داشتم«، 
»یک عاشــقانه آرام« و »چهل نامه کوتاه 
به همســرم« می شناســیم. امــا از نادر 
ابراهیمی بیــش از صد اثر در حوزه های 
مختلف منتشر شــده، از »با سرودخوان 
جنــگ در خطه نــام و ننگ« کــه روایت 
و ابراهیــم  ابراهیمــی  نــادر  حضــور 
حماسه سازی  ســال های  حاتمی کیا در 
هشــت ســال دفاع مقدس در ســفر به 
جبهه جنگ ایران و عراق اســت که برای 
نخستین بار در سال 13۶5 و با حضور در 
خرمشــهر و جزیره مجنون حال وهوای 
رزمندگان ایرانی را این بار در قلم روایتی 
مســتند و داســتانی به مخاطبــان ارائه 
داد، تا روایــتِ بی نظیــر او از امام یعنی 
کتاب »سه دیدار با مردی که از فراسوی 
بــاور ما می آمــد«؛ کتابی که بنــا بود در 
ســه جلد نوشــته شــود، اما با مرگ نادر 
ابراهیمــی در 1۶ خــرداد 1387 ناتمام 
ماند. کتابی که در قالب روایت مســتند 
گزارشــی و داســتانی خــود شــرحی از 
فرازوفرودهــای زندگی امــام را با روایتی 
جذاب، شیرین و با قلمی جسور و فکور 

به مخاطب خود هدیه می کند.
»رجعت به ریشــه ها« عنوان 
ایــن  در  اســت.  اول  کتــاب 
کتــاب کودکــی امــام و بازتاب 
شکل گیری شخصیت حقیقی و 
رویکرد معنوی او در دامان پرمهر 
عمــه اش صاحبه خانم  و  مــادر 
را می خوانیــم. فصــل نخســت 
نام »نخســتین  بــا  کتــاب 
دیدار« درحقیقت پیش درآمدی 
اســت کــه مخاطــب را بــا قلم 
ابراهیمــی و چرایی مکتوبِ این 
اثر آشــنا می کند. در فصل دوم 
با نام »دیــدار دوم؛ ذرات خاطره در هوا 
ماند«، ابراهیمی تلاش  معلق نخواهــد 
می کند بــا قلم شــاعرانه اش برش هایی 
از کودکــی امــام را بــرای مخاطب خود 
تصویر کند. »دیدار ســوم؛ این شــیخ را 
نگین کنید« عنوان فصل سوم است که 
در آن ابراهیمــی به حکایــت دیدار امام 
بــا آیت اله مــدرس می پــردازد. تکوین و 
جریان شــکل گیری خــط مبارزاتی امام 

داستانِ داستان ها
نادرابراهیمیدرسهدیداربامردیکهازفراسویباورِمامیآمد

داستانِزندگیِامامراروایتمیکند

فاطمه جمالی
روزنامهنگار


